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هاي ادبي در اشعار مولاناايي با تمثيلنسبت بيان سينم
∗

  

  
  دكتر تقي پورنامداريان

  استاد زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه 
  علوم انساني و مطالعات فرهنگي  

  ∗هرا حياتيز
  چكيده

اند بـه تفاوتهـاي داسـتان        بررسي رابطة سينما و ادبيات پرداخته      بهغالب پژوهشهايي كه    
توان پيوندها و مناسبات ادبيات   زمينة ديگري كه مي   . اند نامه توجه داشته  ادبي و درام فيلم   

صـور خيـال در مفهـوم بلاغـي آن          . اسـت » تصويرپردازي«گرفت،  و سينما را در آن پي     
هاي شمايلي نـاظر اسـت و        به دلالت ضمني نشانه     غالباً ، و شامل تصويرهاي ذهني ادبي   

در . سـت از، استعاره، كنايه و نماد فهرست شده      ذيل علم بيان در انواع تشبيه، تمثيل، مجا       
تمثيلهـاي شـعري مثنـوي و       «طور عـام و     به» تمثيل ادبي «اين مقاله به بررسي ظرفيتهاي      

. طور خاص براي بازآفريني در وسيلة بياني سينما پرداخته شده اسـت           به» غزليات شمس 
 اشـتمال بـر     -1: سـت  ا  امكانپـذير  ظرفيتهـا ايـن   انتقال تمثيلهاي ادبي به سينما براساس       

 تناسب تصاوير و معاني همنشين با مونتاژ و ميزانسن           -2عناصر بصري متعدد و متحرك    
اشتمال بر تصاوير قابل توزيع در متن       -4فراواني تصويرهاي هم عرض در طول شعر        -3

اشتمال بر بافت روايي و سـاختار       -5و  » تكامل«فيلم به سبب دلالت بر مضمون عرفاني        
  . دراماتيك

  
  .مولوياشعار  ، تصوير سينمايي، تصوير ادبي، تمثيل ادبي،بيان سينمايي: ها واژهليدك

                                                 

  2/12/1388:                    تاريخ پذيرش مقاله1388 /23/8: تاريخ دريافت مقاله
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس ∗
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  له ئ مقدمه و بيان مس-1
  1»اقتباس«سينمايي در فرايند - پيشينة تعاملهاي ادبي1-1

اي بـا توجـه بـه       رشـته پژوهـشهاي ميـان   بيـشتر   بحث از مناسبات ادبيـات و سـينما در          
دليل اين توجـه،    . ن داستاني به فيلم صورت گرفته است      اقتباسهاي سينمايي و تبديل متو    

فراواني استفاده از طرح حكايتهاي ادبـي       . اي غني از فيلمهاي اقتباسي است     وجود پيشينه 
يا پيرنگهاي ادبيات داستاني نوين در اقتباسهاي سينمايي وتئاتري، موجـب شـده اسـت               

هـايي   برپاية چنين پيـشينه . گيردهايي دربارة فرايند اقتباس شكل بلگزارشها و نقد و تحلي   
 و بـر چنـد و چـون         ،مباني نظري نيز ارائه   برخي  دربارة اقتباس و نقد فيلمهاي اقتباسي،       

حكاياتي كه تحـرك    « شده است؛ مانند اينكه      صادر نمايشي آثار ادبي، حكمهايي      توانايي
 يا بـازي  سنجي  داستاني در آنها كم است و در پايان، گره حوادث با حاضرجوابي يا نكته             

شود براي نمايش يا فيلمنامـه شـدن مناسـب            با كلمات يا كرامات لفظي عرفا گشوده مي       
دليل ايجازي كه لازمة بيان شـعري اسـت،    در شعر به  «يا اينكه   ) 45: 1378حسيني،  (» نيست

اي ناگهـاني و غيـر قابـل          پردازي قوي، تضاد دروني يـا حادثـه         داستان ازطريق شخصيت  
رد و اينها دقيقاً از مواردي است كه بيـشترين قابليـت دراماتيـك را    گي بيني شكل مي   پيش

   .)10ص:1383كهنسال، (» ...كند ايجاد مي

شود كه در      از نياز تاريخي سينما ناشي مي       ادبي صعود منحني اقتباس از طرح داستان     
  . آغاز پيدايش خود از بيان داستان ناگزير بود

 ادبيات با سينما و تئاتر، همواره عنـصر اصـلي،           از ديدگاه تاريخ در بحث از مناسبات      ...
از همان آغـاز، پيـدايش سـينماتوگرافيك ضـرورت بيـان            . سوية روايي متن بوده است    

هاي بـسيار، شـگردهاي       كشاند كه در طول سده      سوي هنري مي    داستان، سينماگران را به   
ة ذهنـي و    تماشاگران فيلمهاي خاموش نيـز بـا سـابق        . گويي را آزموده بود     متفاوت قصه 

رفتنـد و ايـن نكتـه شـامل           آشنايي با انواع بياني روايي ادبـي بـه سـالنهاي سـينما مـي              
   .)110: 1370احمدي،(شد تماشاگران نافرهيخته و عادي هم مي

 اقتباسـهاي  طولاني دارد و     اي  پيشينهداستاني در سينما    به هر روي، اقتباس از ادبيات       
، هـست  كـه مـورد علاقـة تـودة سـينمارو            داسـتانهايي   اسـت  موفق سينمايي نشان داده   

منتقداني كه روايت را پايـة مـتن        . آيدشمار مي ترين عامل در فروش فيلم به     ننـدهك  تعيين
داننـد و بـر     كنند، جنبة تصويرپردازي را تابع طرح داستاني فيلم مـي         سينمايي قلمداد مي  

تر ساختن داسـتان    تر كردن و مؤثر   اين باورند كه شگردهاي سينمايي در اصل براي زنده        
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گو به آنجا هدايت شـد      با سادگي يك قصه   ... مليس«: گويد مي  متز اند؛ چنانكه ابداع شده 
زمينه، ديزالـو   كه نوردهي مضاعف، نوردهي چندباره با استفاده از نقاب و پردة سياه پس            

  ). 140ص:1380متز،( »و فيداين و نماي پن را ابداع كند

   ادبيات در تاريخ سينما هاي تصويري توجه به جنبه-1-2
كنـد و بـه همـين سـبب،         وسيلة بازتوليد فني تصاوير بيان مي     فيلم سينمايي، داستان را به    

چنانكه گفته شـد، مراحـل اوليـة        . رود  به شمار مي  تصوير و روايت دو بعد اصلي سينما        
تاريخ سينما بر داستانگويي متمركز بوده و پيگيـري ماجراهـاي داسـتاني فـيلم، دغدغـة                 

امـا بـا    . دادنـد هاي عامه تشكيل مـي     را گروه  آنهااصلي تماشاگراني بوده است كه اغلب       
هاي تصويري فـيلم توجـه سـينماگران و مخاطبـان خـاص             پيشرفت صنعت سينما جنبه   

سينما را به خود معطوف نمود و فيلمسازان بـه توانمنـديهاي تـصوير در القـاي معـاني                   
شناسـي سـينما بـا تـصوير و         مهمـي از زيبـايي     به عبارت دقيقتر، بعـد       ؛بردند خاص پي 

 عادتهاي روايي   ،كه معتقدند سينماي مدرن   صاحبنظراني  . شودتصويرپردازي برآورده مي  
سـينماي  «،  »سـينماي آزاد  «همچـون   را  اي  را فروگذاشته است، مفاهيم و تركيبهاي تـازه       

سينماي «و  » ي نثر سينما«،  »سينماي مقيد روايي  «برابر   رد» سينماي مبتني بر نما   «و  » شعر
تمامي اين زوجهاي مفهومي در اعتراض به حكومت ديرپـا          . كنندبيني مي پيش» سكانس

و كهنة روايت و داستان سربرآورده و با اعطاي حق حاكميت به تـصوير، خواهـان درك       
گـري و   شايد بتوان به اين مصالحه تن داد كه روايت        . و دريافتهاي نوين سينمايي هستند    

 كه تاكنون به يكي بـيش از ديگـري          استپردازي سينما    از صناعت  جنبهتصويرگري دو   
تـري    گويي، اكنون پژوهشهاي تازه     پرداخته شده و احساس اشباع از داستانپردازي و قصه        

  .را در اذهان سينماگران و پژوهشگران ادبيات و سينما برانگيخته است
در اين تعاريف دنبـال كـرد   توان هايي از ملاكهاي تمييز تصوير و روايت را مي نمونه

سـينماگر در مقـام     . كه واحد روايت، رويداد است و واحد تصوير، تـم ديـداري اسـت             
هاي تصويري منتخب را    كند و در موضع تصويرگر، گزاره     راوي، رويدادها را روايت مي    

كند و با تكيه بر تدابير فني سـينما ماننـد فاصـلة محـوري دوربـين بـا                   با هم تركيب مي   
اوية دوربين،  مسير حركتهاي دوربين، نـورپردازي و امكانـات صـوتي، نـوع               موضوع، ز 

فريند كـه بـا انـواع       آتر، نوعي تصوير سينمايي مي    تعبير درست خاصي از نماي فيلم و به     
توانـد از ديـدگاه سـاختاري بـه دو شـكل            تصوير مي «همين سبب   به. ديگر تفاوت دارد  
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 ؛ از يـك واحـد تـشكيل شـده اسـت           تصويري كـه فقـط    )1 :متفاوت وجود داشته باشد   
اي است از واحـدهاي     تصويري كه مجموعه  )2 .همچون چراغ قرمز در كدهاي رانندگي     

   .)20،ص1371:احمدي(»  همچون پرده نقاشي؛يا انهنش

همچنين ويژگي روايت اين اسـت كـه آغـاز و پايـان دارد و زمانمنـد اسـت؛ حتـي                     
اصطلاح، فيلم خـود را بـا       گذارند و به   مي  امروزين كه پايان داستان را ناگفتـه        روايتهاي

هايي به مخاطب ارائـه     كنند در خلال روايت فيلم قرينه     رها مي » پايان آزاد «يا  » پايان باز «
توان شناسانه مي تمسك به رهيافتهاي نشانه    با. بيافريندپايان داستان را     تا او خود     كنندمي

 ي زمـان  ،روايـت . گـردد  بـازمي  آنهـا  گفت، تفاوت بنيادين تصوير و روايت به دال زماني        
دوگانه دارد؛ زيرا ازسويي آغاز و پايان دارد و از سوي ديگر زمان دال بـا زمـان مـدلول                    

  . كندفرق مي
، ) دال مكـاني   -مدلول مكاني (اي از كوير، يك تصوير است       حركت و جدافتاده  نماي بي 

و ) دال زماني - مكاني مدلول(شود توصيف   درپي از اين بيابان مي    ي و پي  ئچند نماي جز  
مـدلول  (سـازد  گذرد يك روايت مـي درپي از كارواني كه از اين بيابان مي     چند نماي پي  

  .)46ص:1380متز،()  دال زماني-زماني

   نسبت تصويرهاي شعري و تصويرهاي سينمايي 1-3
توان دو جنبة نمايشي و تصويري        مي  ظرفيتهاي آثار ادبي براي انتقال به سينما        در بررسي   

 ويژگيهـاي هاي نمايشي اثر ادبي،       در اين صورت منظور از جنبه     . كردجدا  را از يكديگر    
درام ارسطويي است كه ممكن است در شيوة داستانگويي بروز و ظهورهايي داشته باشد          

 علوم ادبي    ديدگاه هاي تصويري، معناي اصطلاحي تصوير است كه از         و مقصود از جنبه   
، مجـاز، تمثيـل و كنايـه اشـاره دارد و از ديـدگاه               هعاربه صورخيالي همچون تشبيه، است    

پـرداز،    هـاي فيلمبـرداري، روشـهاي نـورپردازي، صـحنه            شـيوه سينما با مبـاحثي ماننـد       
بـه عبـارت ديگـر وقتـي از         ؛  بازيگري، آرايش و لباس يا صدا و موسيقي همـراه اسـت           

سـتان از   نخـست، روايـت دا    : شود دو معني مورد نظر است     تصوير سينمايي صحبت مي   
طريق تصوير كه مورد نظر اين پژوهش نيست و ديگر، تصويرهايي كـه معنـايي ضـمني     

 پـازوليني كـه     .دهند و به مفهومي غير از معناي اوليه و مورد توافق عامه ارجاع مي             دارند
 معتقد است سرشت سينما بيـشتر بـه شـعر نزديـك             ،مبدع نظرية شعرشناسي سينماست   

اين نوع تصويرپردازيها بيشتر در وجه شاعرانة ادبيـات نمـود           آنجاكه  از   2.است تا به نثر   
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هـا و   يابد، نسبت تصاوير سينما با تصـاوير شعري ادبيات، چارچوب اصـلي فرضـيه            مي
  . دهدتشكيل ميدر اين جستار ها را نمونه

رسد، بعد ابـزاري    در هرگونه انتقال از ادبيات به سينما نخستين تبايني كه به ذهن مي            
 تجهيـزات،   نيازمنـد سـينما   . كنـد نماست كه آن را به عنوان صنعت معرفـي مـي          بودن سي 

تـوان تلاشـهاي    گاه نمـي    هيچ ديدگاهتمهيدات صنعتي و متخصصان فني است و از اين          
امـا  . گروه فيلمبرداري را بـا دسـتاوردهاي كلامـي شـاعران و نويـسندگان منطبـق كـرد                 

فرايند مشترك يعني خلـق دلالتهـاي       پردازيهاي ادبي و سينمايي هردو نمود يك        صناعت
و هردو با عناوين مشابهي چون تصويرپردازي       است    -عيني يا ذهني   -ضمني با تصوير    

. شـد با شود كه ممكن است از هماننـديهايي نيـز بهـره داشـته            و تصويرگري شناخته مي   
شناخت اين هماننديها و معرفي تصويرها و سبك تصويرپردازيهاي ادبي به سـينماگران،             

  . امنة تخيل و خلاقيت سينمايي را گسترش خواهد دادد
پيونـدهايي برقـرار    » شـعر «چنانچه سينما بر تصويرگري متمركـز شـود بـا           بنابراين،  

 كه معمولاً برابر واژة انگليسي      ،كند؛ زيرا شعر بر تصويرآفريني استوار است و تصوير         مي
Image        معاني ثانوي و مجـازي     شود كه    است به مجموعه امكانات بيان هنري اطلاق مي

 به عبارتي شاعري و فيلمسازي در تلاقي مشترك، هنـر رفتـار بـا تـصوير                 ؛كندتوليد مي 
 در سينما شگردهايي نظير تعيين اندازة نماها، محل استقرار زواياي دوربين، طـول              .است

دهـد  زماني نماها و غيره تصويرهاي ذهني فيلمساز را در برابر ديدگان مخاطب قرار مي             
هـايي كـه بـر مـصاديق         ر ادبيات، صناعاتي نظير توصيف امور حـسي بـه مـدد واژه            و د 

كند يا خلـق تـصويرهاي بـديع بـه مـدد شـگردهاي              محسوس و غير انتزاعي دلالت مي     
  . گذرانداي چون تشبيه و استعاره، تصويرهايي را از چشم ذهن خوانندگان ميمجازي

   نسبت تمثيلهاي ادبي با بيان سينمايي -2
  وجه اشتراك تصويرهاي ادبي و تصويرهاي سينمايي در دلالت ضمني  2-1

پردازيهـا دربـارة ماهيـت و چيـستي           رابطة تصوير با واقعيت، مبنـاي بـسياري از نظريـه          
از . تصويرهاي هنري اعم از تصويرهاي ذهني ادبيـات و تـصويرهاي عينـي سينماسـت              

دبي يا سينمايي، باور مخاطب      متن ا  هرشناسي عمومي، معيار واقعي بودن      ديدگاه زيبايي 
وقتي مخاطب در مفهوم شعر، داستان يـا فـيلم          . است نه ميزان انطباق آن با دنياي بيرون       

 وارد جهاني شده كه اگرچه نسبت به جهان بيـرون، مجـازي             ،كندسينمايي تشكيك نمي  
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جهـان  . رود نمايد و اينجاست كـه از جهـان مـتن سـخن مـي             است در نظر او واقعي مي     
. واقعيت اول است و جهان متن اعم از متن ادبي يا متن سـينمايي، واقعيـت دوم                خارج،  

هـا    شناسـانة رمزگـذاري و رمزگـشايي نـشانه          هنرمند به ياري مخاطب در تعامل زيبـايي       
كشد و   كه مناسبات دنياي نخستين و هرروزه را به چالش مي          آفريند  مياي    دنياهاي ثانويه 

هـاي  از دغدغـه  توان گفـت    با قبول اين نظر مي     3.ندك  مخاطب را به تغييرآن، تحريك مي     
سينما توليد تصويرهاي دلالتمند است كه افزون بر معاني مورد توافق و مبتني بر اجمـاع                

 و از    ، آن را كـشف    ،همگان به معاني تلويحي و ضمني ديگري رهنمون باشند كه بيننـده           
  . كنداين طريق، لذت هنري را تجربه 

 و  نمايـشي   هـاي     اركردها و جذابيتهاي آثـار ادبـي بـه نـشانه          تبديل ك از سوي ديگر    
ي رسـانة مبـدأ بـه       انهاي است كه با ترجمة رمزگ     ا  انهتصويري متن فيلم نوعي انتقال رس     

 فنـون بلاغـت و شـگردهاي        انهـا از ايـن رمزگ   يكي. هاي رسانة مقصد همراه است    نشانه
ان مـلاك تـصوير هنـري       عنـو تصويرپردازي است كه اگر فاصلة واقعيت و تصوير را به         

هايي اين فاصله را بـه شـيوة        بپذيريم، بايد ديد آثار ادبي و سينمايي، هركدام با چه نشانه          
بخشد و آيا روشهاي اين دو واسطة هنري كـه يكـي كلامـي و ديگـري                 هنري تحقق مي  

  .است يا خيربصري است، قابل تطبيق 

   معناي اصطلاحي تصوير در ادبيات 2-2
در بلاغـت ادبـي بـه تعريفهـايي كمـابيش           » خيال«و  » ايماژ«،  »تصوير«معناي اصطلاحي   

 .مشابه تكيه دارد و عمدتاً به تصرف ذهني شاعر در واقعيت جهـان خـارج نـاظر اسـت                  
كـار      بـه   Image» ايمـاژ «هاي تصوير و خيال را برابر كلمة فرنگـي            واژهشفيعي كدكني   

نـگ اسـت؛ يعنـي مجموعـه         هماه يـاد شـده   برد كه معناي اصطلاحي آن با تعريـف           مي
هاي تـصوير، خيـال و ايمـاژ در تـاريخ زبـان و       معناي لغوي واژه  . امكانات بيان شاعرانه  

دهـد   ي ارجاع ميشيئادبيات عربي، فارسي و غربي به يكديگر نزديك است و به تصوير         
اي ساده ثبت شده يا ذهني است و با شنيدن نـام شـيء در                 كه يا عيني است و بر صفحه      

نيـز بـا يكـديگر      »  خيـال «و  » ايماژ«معناي اصطلاحي دو كلمة     . شود  وانده مي ذهن فراخ 
شـود كـه نتيجـة دخـل و تـصرف              و هردو به تصويرهايي ذهني اطلاق مي       نزديك است 

امـا معنـاي    . گيـرد   و عمدتاً با تشبيه، استعاره و مجاز شـكل مـي          است  شاعر در واقعيت    
   اندكي وسيعتر است و» صور خيال«در علم بيان و بويژه در كتاب » تصوير«اصطلاحي 
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  :گيرد هرگونه بيان برجستة ادبي را در بر مي
بريم و تـصوير      كار مي   ما خيال را به معني مجموعه تصرفات بياني و مجازي در شعر به            

 ؛آوريم   مي ، كه شامل هرگونه بيان برجسته و مشخص باشد        ،را با مفهومي اندك وسيعتر    
 آن نشاني نباشد مثلاً گاهي آوردن صـفت چنانكـه در            اگرچه از انواع مجاز و تشبيه در      

شود بدون كمك از مجاز و تشبيه به خودي خود            بسياري از موارد در شاهنامه ديده مي      
شـفيعي  (آورد    جنبة تمثيلي دارد و همين آوردن صفت است كه تصوير را به وجود مـي              

  ).16: 1372كدكني، 

   رابطة تصوير و معني در ادبيات و سينما 2-2
تمايز تصويرهاي ادبي در تاريخ ادبيات فارسي به ميزان قرب و بعد معنا و تصوير بـسته             

 صور خيال با معني بـه سـه نـوع تقـسيم شـده       است و كاركرد تصويرها بر اساس رابطة 
در نـوع  . »ايضاح معاني غير قابل بيـان     «و  » تأثيرگذاري بر مخاطب  «،  »تزيين معني «: است
 كه براي آراسـتن     هستاز تصوير در ذهن شاعر يا نويسنده         ي ثابت و مستقل   معناياول،  

 هـر در نوع دوم، شاعر ضمن برخـورد عـاطفي بـا    . شود آن از برابر تصويري استفاده مي     
 او بـه صـورتهاي       موضوع براي انتقال آن به مخاطـب و بـرانگيختن احـساس و عاطفـة              

 ذهن وجود دارد و     مشخصي در   پيش ي از ااما در نوع سوم نه معن     . شود  خيالي متوسل مي  
هـاي   نه گوينده قصد دارد با تصوير، احساس مخاطب را برانگيزد؛ بلكه شاعر در تجربـه      

كنـد     كه به خواب و خاطره و خيال مانند است، تصاويري را مشاهده مي             ،رؤياگونة خود 
در . آينـد   كه بدون نظم وترتيب منطقي و به مدد نيروي تداعي معاني از پس يكديگر مي              

دهـد، فاعـل تجربـه        هـاي عرفـاني رخ مـي        ها و مراقبـه      كه بويژه در مكاشفه    ،اين تجربه 
گذراند كه در زبان نامي براي آن تعيين نـشده اسـت؛      رويدادهايي تصويري را از نظر مي     

مثابة معنا و مفهوم عمـل        اما وحدت پنهاني كه ميان تصويرهاي قبل و بعد وجود دارد به           
  .شود ت نمياين معنا جدا از تصوير ياف؛ كند مي

اگـر بكوشـيم    . معني با تصوير پيوند ذاتي دارد و جدا كردن آن به آساني ممكن نيـست              
 ـ    و با تصويرهايي ديگر بيان كنيم دراين       ،معني را جدا   ي جديـدي خـواهيم     اصورت معن

 همـان معنـي نخواهـد       ،داشت كه اگرچه ممكن است تاحدي با معني قبلي مشابه باشد          
اي اسـت     ر ذهن گوينده مشخص و معلوم نيست بلكه ماده        پيش د  دراينجا معني از  . بود

اثيري كه تنها در قالب صورت ناگهاني و ناشي از برخورد شـديد عـاطفي بـا موضـوع                   
شـود و     روي خودآگاهي گشوده مـي      است كه ضمن آن دريچة بخش ناخودآگاه ذهن به        
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صـة  هاي متنوع و فراموش شده ضمن يك رشته تداعي معاني بـه عر              خاطرات و تجربه  
اي از اين خاطرات و  شود و نويسنده يا شاعر معني را در ابهام هاله           خودآگاهي رانده مي  

در اين حال، معني از صورت جـدا نيـست و عطـر معنـي از                . يابد  ها بناگاه درمي    تجربه
رسـد و بنـابراين انتـزاع      وار عناصر مختلف و ازجمله تصوير به مـشام مـي            امتزاج عسل 

از   تصوير در اينجـا بـيش     . ن ماده و عنصري مستقل ممكن نيست      عنوا  معني از تصوير به   
آنكه به كار تزيين و يا تأثيرگذاري بپردازد، وظيفة ايـضاح معنـايي را دارد كـه از بيـان                    

  .)22 و21، ص1380:پورنامداريان( گريزد مي

نسبت تصوير و معنا يا تصوير و واقعيت        شناختي،  بنا به تعاريف و اصطلاحات نشانه     
شود؛ اينكه دال بر مـدلولي كـه معـرف همگـان            ل معناي صريح و ضمني آغاز مي      با تقاب 

. كنـد خواند و دلالت جديدي خلـق مـي       كند يا مدلول ديگري را فرا مي      است دلالت مي  
 دلالـت   ؛ يعني دلالت صريح و ضمني با روشني و ابهام معنا سر و كار دارد            رابطة تقابلي   

 معناي صريح آن برابـر      ،و اگر دال، واژه باشد    فهم دال است    صريح، معناي روشن و عامه    
 -معناهـاي اجتمـاعي   معنايي است كه در فرهنگ لغت آمده است؛ اما دلالت ضـمني بـه             

هـاي  حركت از جنبـه    .دهد و مراتب مختلف دارد    ها ارجاع مي  فرهنگي و شخصيِ نشانه   
 ـ   كه در متن به    ،گرايانة تصوير به كاركردهايي خاص    واقع ان مؤلـف و    عنوان قراردادي مي

دلالت ضــمني   . مخاطب پذيرفته شود، حركت از دلالت صـريح به دلالت ضمني است          
ها در متـون هنـري      هاي تصويري سينما از هويتي مشترك با دلالتهاي ضمني نشانه         نشانه

ــصويرگري و     ــبات ت ــام در بررســي مناس ــن نخــستين گ ــر برخــوردار اســت و اي ديگ
  . پردازي ميان سينما و ادبيات است صناعت

 نقـش تعيـين     »رسانه« و   »ابزار«هر تغيير عمومي در نمايش واقعيت دلالتمند است و          
 بـصري سـينما و      -عيم كه بـه رسـانة س ـ      ،ستيزيها دارد؛ در فيلم   اي در اين واقعيت   كننده

نوع حركت دوربين، نوع زاوية دوربين، نوع لنز، نوع          آن وابسته است،     فناوريصنعت و   
 كه از جهان واقعـي فاصـله دارد و          آفريند  ميتصاويري  ... هاي بصري كامپيوتري و   جلوه

 كه در رسـانة نوشـتاري و بـا          آيد؛ چنانكه در كلام ادبي    شمار مي  مجازي به  يخود، جهان 
 نيز تمهيداتي همچون وزن و قافيه، صور خيال و عناصر روايـي             آيدابزار كتابت پديد مي   

تصويري كـه بـا چـشم سـر         . دشو و داستاني موجب خلق جهاني جدا از جهان واقع مي         
شـود   با دال كلامي در ذهن فراخوانده مي       روياروييشود و تصويري كه پس از       ديده مي 

ايـن  : فرض مـشترك اسـتوار اسـت       باشد بر يك پيش     گرفته لشكاگر در يك اثر هنري      



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
7

ار
شم

 ،
26

ن
تا
س

زم
 ،

13
88

                                               نسبت بيان سينمايي با تمثيلهاي ادبي در اشعار مولانا

  

61
�

  اينكـه   خلاصـه  4.تصوير را يك هنرمند در متن ثبت كـرده اسـت و حتمـاً غرضـي دارد                
شـود و   تبيـين مـي   » معني«به مفهوم اصطلاحي آن در تقابل با واژة         » يرتصو«كاربرد واژة   

هر سخن تصويري، اعم از ذهني يا عيني، ماهيـت خـود را از رابطـة صـورت و معنـي                     
  .كندكسب مي

   دلالت ضمني موضوعات بصري در تبديل سينمايي تصويرهاي ادبي 2-3
 ذهني با دو نوع دلالـت ضـمني   رسد در بيان ادبي و سينمايي، نمايش مفاهيـم   به نظر مي  
دلالـت ضـمني موضـوعات بـصري در صـور خيـال؛ ماننـد معـاني                 -1 :شود محقـق مي 

هاي ذهني هم اطـلاق     هاي شمايلي كه توسعاً به انگاره     مجازي، استعاري و نمادين نشانه    
يـا  » نـسترن «؛ چنانكـه تـصوير گلـي خـاص مثـل            )واژة نيلوفر / تصوير نيلوفر (شود  مي

يا زيبايي و محبت و وقـار       ) استعاري(، عشق   )مجازي(ند بر مفاهيم گل     توامي» سوسن«
؛ ماننـد مفـاهيم     »رسـانه «و  » ابـزار «دلالـت ضـمني برآمـده از        -2. دلالت كنـد  ) نمادين(

فعولن فعولن فعولن   «آيد و براي نمونه، آهنگِ      اي كه از وزن عروضي شعر برمي      تلويحي
دلالـت  » جنـگ «ه بر مفهوم كلي و انتزاعـي        با القاي شور و غوغاي نبرد به خوانند       » فعل
تواند معـاني مختلفـي ماننـد وجـدان، تنهـايي،         كند يا نمايشي درشت از چشم كه مي       مي

   .تفكر يا نگراني را تداعي كند
بررسي تطبيقي بيان سـينمايي و تمثيلهـاي ادبـي بيـشتر بـر اسـاس دلالـت ضـمني                    

 تـشبيهي، تمثيلـي، مجـازي،       هر يك از تصويرهاي   در  . يابدموضوعات بصري تحقق مي   
. رو هـستيم    روبـه  دلالتمنـدي موضـوعات بـصري        اي    گونـه استعاري، كنايي يا نمادين با      

شود كه رابطـة دال و مـدلول بـر مبنـاي            مباحث بلاغي علم بيان عمدتاً با تشبيه آغاز مي        
شباهت است و به سبب حضور تصوير و معني در كنار يكـديگر، دلالـت بـا وضـوح و                   

 بلاغي، بيشتر ذيل تشبيه قـرار       كتابهاياز آنجا كه تمثيل در      . تري همراه است  روشني بيش 
   :دگذرگرفته است، نخست تعريفهاي تشبيه و تمثيل از نظر مي

   تعريف تمثيل 2-4
معناي اصطلاحي تشبيه در علم بلاغت، همانند كردن دو چيز مختلف به يكديگر اسـت               

سـاختار اوليـة تـشبيه، شـامل اجـزاي          . نـد كه از جهتي يا جهاتي به يكديگر شباهت دار        
و او به شـيوة     «به، ادات تشبيه و وجه شبه است؛ چنانكه در شـعر            چهارگانة مشبه، مشبه  
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مشبه، = او: ، همة عناصر در تشبيه حضور دارد      »سپهري«: باران پر از طراوت تكرار بود     
نـصر اصـلي    دو ع  .ادات تـشبيه  = شـيوة وجه شـبه، بـه    = به، طراوت و تكرار   مشبه= باران

به است و اگر معني تصوير در متن ذكر نشود از نظر بلاغيون، تشبيه              تشبيه، مشبه و مشبه   
تواند اما دو عنصر ديگر مي    . جاي خود را به استعاره يا مجازِ به علاقة شباهت داده است           

  .انگيزي شعر دخيل استحذف شود و بود و نبودش در ميزان فشردگي و خيال
معنـاي مثـل آوردن و شـبيه         ريشة مثِل و مثلَ گرفته شـده و بـه           كه از  ،تعريف تمثيل 

آوردن است در كتابهاي بلاغي قديم و جديد در مواردي، مـشابه و در مـواردي ديگـر،                  
بلاغيون عمدتاً تمثيل را در دايرة تشبيه جاي داده و وجه تمـايز آن را در                .  است متفاوت

فرد و مركب در ساختار تشبيهات ادبي،       در واقع، بحث م   . اندبه حسيِ مركب دانسته   مشبه
در تشبيه مركب به مركب، يك مجموعة تصويري به         . مدخل ورود به بحث تمثيل است     

 شـود و وجـوه شـباهت هـم امـري مركـب و بـه               يك مجموعة تصويري ديگر شبيه مي     
در اين نوع تشبيه ما    . است» هيأت منتزع از چند چيز    «يا  » هيأت انضمامي «اصطلاح، يك    

دهد كه آن   اي را تشكيل مي   كه اجزاي تصويري آن، مجموعه    رو هستيم     روبهيري  با تصو 
تـوان اجـزاء را   مجموعه از برخي جهات به مجموعة تصويري ديگري شبيه است و نمي      

از مثالهاي معروفـي كـه بـراي ايـن نـوع تـشبيه ذكـر                . صورت تك تك درنظر گرفت    به
اي كه   زرِ گداخته «و به   » درخشدكي  مي  اي كه در تاري   ستاره«اند، تصويري است از      كرده

چـون زر   / بنگر به ستاره كه بتازد سپس ديو      . (شبيه است » چكداي از قير مي   بر صفحه 
اي  در اين تشبيه، وجه شبه، حركـت نقطـه        ). ناصر خسرو : گدازيده كه بر قير چكانيش    

ويژگي، اين  . توان آن را در يك صفت مفرد بيان كرد        روشن در متني تاريك است و نمي      
اگر در تـشبيه، وجـه شـبه صـفتي غيـر            «كند و بنا به تعريف،      تمثيل را از تشبيه جدا مي     

شـفيعي كـدكني،    (» شودحقيقي باشد و از امور مختلف انتزاع شده باشد، تمثيل خوانده مي           

1372 :81.(  

 هـاي باصورت تـك بـه تـك در كت        احتراز از انطباق اجزاي تشبيه مركب به مركب به        
  :  اساسي اين نوع تشبيه استعلم بيان شرط

در نظر گرفـت،  ) بهصورت چند مشبه و مشبه به(در تشبيه مركب نبايد اجزا را تك تك         
لذا در اين بيت . شود در نظر داشتبلكه بايد تصويري را كه از مجموع اجزا حاصل مي      

تـوان  ، نمـي  چو دو مار سيه بر شاخ چندن      / عنان بر گردن سرخش فكنده    : منوچهري
ان مانند مار سياه و گردن، مانند شاخة درخت صندل است؛ زيـرا ايـن تـشبيه،                 گفت عن 
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دور جـسم سـرخ سـتبر اسـت؛         مركب است و وجه شبه، پيچش دو جسم دراز سياه به          
  ). 44: 1384شميسا، (كند چنانكه گويي عاشقانه از آن پاسداري مي

نتيجه مبتني اسـت    بحثهاي درازدامني كه دربارة مناسبات تمثيل و تشبيه شده بر چند            
در تمثيل، وجـه شـبه آشـكار        -1 :كندكه تشبيه تمثيلي را از تشبيه غير تمثيلي متمايز مي         

نيست و به تفسير و تأويل مخاطب منوط اسـت؛ امـا در تـشبيه، رنـگ، شـكل، صـدا و                    
 عقلانـي و غيـر واقعـي    ، در تمثيل، وجه شبه  -2 .هيأتي مشابه ميان دو چيز روشن است      

 در تمثيل، وجـه شـبه،       -3. يه، فاصلة وجه شبه به واقعيت نزديك است       است؛ اما در تشب   
 اما در تشبيه، معمولاً يـك       .واحد و منفرد نيست و از چند چيز متعدد تشكيل شده است           

 ؛زنـد  تمثيل با كنايه پهلـو مـي      -4. به قابل درك است   ويژگي مشخص ميان مشبه و مشبه     
. ك.ن(يح و اوليـة  خـود دلالـت دارنـد     زيرا مجموعة الفاظ بر معنايي غير از معناي صـر       

  .)21 تا17: 1372شفيعي كدكني، 

   تمثيل در بيان سينمايي 2-5
با توجه به ارتباط تنگاتنگ تشبيه و تمثيل، نسبت بيان سينمايي نخست با ساختار تشبيه،               

  . شود پرداخته ميو در پي آن به تمايزهاي تمثيل در انتقال سينمايي ، بررسي
توان در تبديل صور خيال ادبي به تصويرهاي سـينمايي مطـرح             مي از پرسشهايي كه  

كرد، نسبت ميان تشبيهات ساده و ابتدايي در ادبيات و سينماسـت؛ تـصويرهايي كـه در                 
ازاي سـينمايي   توانـد مابـه   شود، چگونـه مـي     ياد مي  آنهاادبيات با عنوان سنتهاي ادبي از       

يـست و بـا چـه راهكارهـايي اهـداف           داشته باشد؟ فرصتها و چالشهاي اين  تبـديلها چ         
  كند؟پردازي در سينما را محقق ميتوسعة خيال

گيرد كـه   به دارد، گاه در يك نماي واحد، كنار مشبه قرار مي          تصويري كه نقش مشبه   
اين ترتيـب مـا بـا دو نـوع            شود و به    در اصطلاح سينمايي با عنوان ميزانسن شناخته مي       

تشبيه مونتاژي و تشبيه ميزانـسني كـه اولـي بـه            : ناييملحاظ ساختار آش    تشبيه سينمايي به  
  . بازن آندره منسوب است و دومي به آيزنشتاين

 و  A، گـرفتن يـك نمـا از         B به   Aترين شيوه در سينما براي تشبيه         نخستين و ابتدايي  
طريـق مونتـاژ       بـه  -تكـرار ايـن كـار     .  اسـت  B به   - با برش و مونتاژ    -چسباندن آن نما  

بينـيم كـه      در اين روش مـي    . گردد  شبه مورد نظر تلقي مي      ي بر وجه   تأكيد بصر  -موازي
درميـان  . دهـد   در ادبيـات انجـام مـي      را  هم كار ادات تشبيه       برش و چسباندن دو نما به     

سينماگران عمدتاً دلبستگان به اين روش بياني بـه مـدل و سـبك سـينماي آيزنـشتاين                  
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عبـارتي    مـل دو نماسـت كـه بـه        شوند كه مدلي مبتني بر مونتاژ و تـأثير مك           منسوب مي 
 در سينما اين است كه در B بهAراه ديگر تشبيه   . شوند  ازطريق برش در هم ضرب مي     

گونـه تـشبيه، مـستقل از         ايـن .  قرار دهيم  A را پشت سر يا در كنار        Bيك نماي واحد    
 آنهـا گيرد كـه در   تكنيك مونتاژ است و تقريباً معادل آن دسته از تشبيهات ادبي قرار مي      

پيـشنهادكنندة ايـن مـدل از بيـان تـصويري           بـازن     آندره. ات تشبيه حذف شده است    اد
  .)79: 1378حسيني،( است آيزنشتايندربرابر مدل مبتني بر مونتاژ 

در ادبيات نمايشي معناي مصطلح تمثيل و نماد به هم آميخته است و بـا كـاربرد                 اما  
هـاي اسـتعاري يـا نمـادين        واژه، امروزه   اسلينبه تأكيد   . آن در علوم بلاغي تفاوت دارد     

اما در تبيـين ظرفيتهـاي تـصويري         ؛)98: 1382اسـلين،   . ك.ن(روند   كار مي جاي تمثيلي به   به
 و كـاركرد آن را در بيـان         ،تمثيلهاي ادبي بايد به تعريف بلاغي تمثيل در ادبيات، اسـتناد          

  . دكرسينمايي لحاظ 
 تشبيهات ادبي، مـدخل ورود      طور كه گفته شد، بحث مفرد و مركب در ساختار         همان

ن، مبنـاي تـشبيه در تمثيـل نـه          ان و متـأخر   ا طبق تعريفهاي متقـدم    .به بحث تمثيل است   
 پيچيده در سطح كلام و جمله است؛ فراينـدي          ي مفرد و در حد كلمه بلكه فرايند       صفتي

تصاوير مركـب و محـسوسي كـه در         . رودكار مي  معقول و انتزاعي به    يكه براي بيان امر   
 آنجـا   و ازاسـت پردازد، غالباً بصري  تعليميِ عرفاني به ايضاح مفاهيم عارفانه مي   ادبيات

كه بيان امر معقول با مجموعة تصويري در سينما نيز كاربرد فراوان دارد، انتقال تمثيلهاي              
  .نمايدشعري ادبيات عرفاني به سينما موجه مي

ما بيان خشم و غضب شخـصيت    هاي ساده و ابتدايي چنين تمثيلهايي در سين       از نمونه 
داستان با تصوير ديگي است كه روي آتش درحال جوشيدن است يـا القـاي حالـتِ بـه        

اين تمثيلها  . شودتنگ آمدن فرد با تصوير ليواني است كه قرص جوشاني در آن حل مي             
» مكر و نيرنگ دنيـا    « مانند تبيين    ؛ است كار رفته در اشعار مولانا و بويژه مثنوي فراوان به       

 و وقتي مرغـان بـراي بـردن          است اي از خاك پنهان شده    روباهي كه زير لايه   «با تصوير   
ماري كـه روي سـينه   «يا تصوير » كند را شكار ميآنهاآيند، هاي روي خاك فرود مي    دانه
. ك.ن(» صورت گياه ببيننـد    گيرد تا پرندگان او را به     ايستد و برگي خشك در دهان مي      مي

  ) .130تا127: 1378حسيني، 

   تحليل ظرفيتهاي سينمايي تمثيل در اشعار مولانا -3
  تصويري و نمايشي تمثيلهاي ادبي و بويژه تمثيلهاي مثنوي و غزليات شمس را امكانات 



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
7

ار
شم

 ،
26

ن
تا
س

زم
 ،

13
88

                                               نسبت بيان سينمايي با تمثيلهاي ادبي در اشعار مولانا

  

65
�

  .موارد جستجو كرداين توان در مي

 اشتمال بر عناصر بصري متعدد و متحرك

وير ادبـي اسـت و       سينمايي اين تص   امكانوجود چند عنصر ديداري در تمثيل، نخستين        
 كه غالباً به يك فعل حركتي و نمايشي وابـسته اسـت،          ،اين ويژگي با رابطة ميان تصاوير     

 براي نمونه مولانا در دفتر دوم مثنوي، تأثير قهر الهي را بر تربيت و تزكيـة                 ؛يابدقوام مي 
اسـب  زند و سواري بر اسب خود تازيانه مي«كند كه  انسان با اين تصوير تمثيلي بيان مي     

ايـن تـصوير، ضـمن اشـتمال بـر عناصـر         . »تازدكند و مي  در اثر تازيانه، خود را گرد مي      
» گرد شدن اسب  «،  »تازيانه زدن «با افعال حركتيِ    » تازيانه«و  » سواراسب«،  »اسب«بصريِ  

  . همراه است» تاختن اسب«و 
 تازيانه بر زدي اسـبم گذشـت      

   
 گنبدي كرد و ز گردون بر گذشت  

   
  )1789: دفتر دوم(                                                                            

برخي امور شر، نتيجة خيـري در پـي         «در مثالي ديگر، توضيح اين آموزة عرفاني كه         
يابـد كـه    با اين تمثيل تحقق مي    » كننددارد و افراد آگاه با ميل و رغبت از آن استقبال مي           

كـشمكش  «در ايـن تـصوير،      . »جنگنـد يدن بار گران بـا يكـديگر مـي        حمالان براي كش  «
كـه قابليـت    ، همه، عناصر بـصري متحركـي اسـت          »ن بار كشيد«و  » گرفتن بار «،  »باربران

  . نمايشي دارد
 دود حمال زي بـار گـران      مي

 جنگ حمالان براي بـار بـين      
   

 ربايد بار را از ديگرانمي  
 اين چنين است اجتهاد كار بين

   
  )1835-1834:  دومدفتر(

 تناسب دال و مدلولهاي همنشين با مونتاژ و ميزانسن

اشاره شد كه تمثيل بر دو سوية عقلي و حسي استوار است و كاربرد آن در زبان عرفان،                  
 به امور محسوس و قابل فهم       آنهاايضاح مفاهيم ذهني و گاه غير قابل درك از راه تشبيه            

يه، حاكي از همنـشيني تـصوير و معنـي اسـت و             قرار گرفتن تمثيل در حوزة تشب     . است
 وقوع تشبيه يا تمثيل در سينما عمـدتاً بـا دو            ،طور كه ذيل بحث تشبيه تشريح شد      همان

در تشبيه مونتاژي، نماي دال بـه نمـاي مـدلول           . شود شگرد مونتاژ و ميزانسن، محقق مي     
. گيـرد قـرار مـي    يخورد؛ اما در تشبيه ميزانسني، دال و مدلول در نماي واحـد           برش مي 

عنـصر بـصري    + عنصر بصري واحد  : دو تركيب است  اين  تصوير تشبيهي معمولاً شامل     
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امـا در تـصوير تمثيلـي، ميـان يـك           . مجموعـة تـصويري   + واحد و مجموعة تـصويري    
توان در يـك جملـه بيـان كـرد و بـا پيرنـگ       مجموعة تصويري با معنا و مفهومي كه مي  

شود؛ البته مفهوم داستاني فـيلم، خـود بـا          رقرار مي داستان، ارتباط دارد، شباهت ضمني ب     
 براي ؛كنديك نشانة تصويري همراه است كه ازطريق دلالت ضمني آن مفهوم را بيان مي          

رابطة «براي دلالت بر اين معني كه       » شونددرهايي كه پشت سر هم باز مي      «مثال، تصوير   
 تـصوير ديگـري ماننـد    شود كـه  درك مي حالتيدر  » شود شخصيتهاي داستان عميقتر مي   

بـر  » حركت شخصيتها به سمت يكديگر يا افعالي مانند بوسـيدن و در آغـوش گـرفتن               «
اگر اين تصوير به تصوير درها برش خورد، تمثيـل بـا مونتـاژ              . معناي ارتباط دلالت كند   

شود و اگر هر دو تصوير در نمايي واحد قرار گيـرد، روش ميزانـسن، شـگرد                 محقق مي 
  . اده استتمثيل را شكل د

بوسـند  ، وقتي شخصيتها همـديگر را مـي       »همشهري كين «،اورسن ولز   در فيلم مشهور    
شود و پشت آن در، دري ديگـر و درهـاي ديگـر اسـت كـه                  باز مي  آنهاسر   دري پشت 

 يايـن بيـان   . شـود انگار اين درهاي دروني اينهاست كه دارد باز مي        . شود درپي بازمي  پي
يابـد، انگـار در عمـق،       قع هرچه بيشتر صحنه ادامه مي     دروا. تصويري در ميزانسن است   

اين ديگر تشبيه اين آدمها به در نيـست بلكـه بيـاني از              . گشاينددرهايي به روي هم مي    
درپـي بـاز   درهايي كه پـي   ا   ب آنها يعني حالت نامحسوس دروني      ؛ستآنهاحالت دروني   

   .)84: 1378حسيني،(شود شود به نوعي محسوس ميمي

م فرضي، قطعيِ تصوير شخصيت فيلمي فرضي كه با علـم نـاقص خـود           در يك فيل  
شـود بـه      د و باعث گمراهي و تباهي افراد ديگر مي        كن تعبير نادرستي از حقيقت ارائه مي     

 تمثيل مونتاژي    ، نمونة »شكند  زند و چراغها را مي      نابينايي كه كوركورانه عصا مي    «تصوير  
  .شود ساخته مياست كه با الهام از تمثيل عرفاني مولانا

ــي   ــصاها م ــه ع ــه كوران ــا ك ــيم  م  زن
   

ــديل    ــرم قنـ ــشكنيم  لاجـ ــا را بـ  هـ
   

  )434: دفتر دوم( 

يك    به    تواند طي باز شدن نمايشي، يك       ازآنجاكه در تمثيل، اجزاي محسوس دال مي      
پـردازي     امكـان روايـت    توانـد   هـم مـي   دربرابر اجزاي مدلول قرار گيرد، مونتاژ مـوازي         

توانـد در نماهـاي        تمثيـل مـي    ، ايـن   بـراي نمونـه    ؛عري را فراهم كند   تمثيلهاي فشردة ش  
متعددي بازآفريني شود و براي جلب بيشتر مشاركت مخاطب، ترتيب علي و معلولي آن              

  : را نيز رعايت نكند و مثلاً بخش پاياني تمثيل در ابتدا بيايد
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   هتصوير چراغهاي شكسته شد: 1نماي
  .  رود  بالا ميتصوير واعظ كه از منبر وعظ:2نماي
  . كند تصوير واعظ كه كتاب خود را باز مي: 3نماي
  .گذرد هاي فردي كه از كنار چراغهاي شكسته شده با عصا ميمتصوير قد: 4نماي
  . دارند  واعظ ياداداشت برمي ن كه از خطابةامخاطب: 5نماي
  .شكند زند و چراغها را مي تصوير كامل فرد نابينايي كه كوركورانه عصا مي: 6نماي

اي اسـت كـه در     تمثيل ميزانسني با الهام از تمثيلهاي عرفاني مولانا، صـحنه      اما نمونة 
شود و   واصل خشمگين مي    عارفي بينيم كه با شنيدن اسرار عرفاني از        آن شخصيتي را مي   

 ، نمايش عصبانيت  هنگامكند و در همان صحنه و مثلاً          زبان به تكذيب و تكفير او باز مي       
شود كـه   كه قصد ترك صحنه را دارد، تصويري از پاي كج او نشان داده مي       ياد شده فرد  

  .رود در كفش راست نمي
ــود   ــر ب ــژ بهت ــش ك ــژ را كف ــاي ك  پ

   
 مر گدا را دستگه بر در بود  

   
  )842: دفتر دوم( 

 عرض در طول شعر فراواني تصويرهاي هم

كنـد و     يز بـرآورده مـي    بازآفريني تمثيلهاي مترادف عرفاني در سينما كاركرد ديگري را ن         
پيونـد در طـول فـيلم اسـت           معنـا و هـم      آن، خلق معنا ازطريق همنشيني تصويرهاي هم      

ي كه مخاطب هر تصوير را به كمك تصويرهاي قبل، تفسير و بـه عبـارت بهتـر                  ا  گونه  به
. اي كـه در كـل اثـر پنهـان شـده اسـت دسـت يابـد                   تأويل كند و بـه وحـدت معنـايي        

هاي ذاتي سينماست كه پاسـخهاي فراوانـي          صري مشابه خواسته  پردازي با عناصر ب     معني
 براي نمونه، مولوي در تبيين ضرورت صبوري        ؛در ديوان غزليات و مثنوي خواهد يافت      

فايـده اسـت و باعـث تـشديد           بيتابي انسان دربرابر مشكلات بـي     « و تفهيم اين معنا كه      
گيـرد كـه اگـر      غزل بهره مـي از چند تمثيل با حكمي مشابه در يك     » شود  ناراحتي او مي  

تفسير خود مولوي را هم حذف كنيم، باز معناي مورد نظر او از طريق همنشيني تصاوير                
 به عبارتي، توالي تمثيلهـايي كـه        ؛شود   از يكديگر به مخاطب القا مي      آنهاو كسب معناي    

 فهـم   شود، مستفاد مي  آنهااي مشابه از تصوير     كند و نتيجه  يك حالت رواني را تداعي مي     
وقتي تصويري با تصوير ديگـري      . كنددلالت ضمني تصويرها را براي مخاطب ميسر مي       

  . هاي ديداري برخوردار است معني شود از ظرفيت انتقال به رسانه
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كند دود آتشدان حمام را به آسمان بفرسـتد امـا آتـشدان هرچـه دود       فردي سعي مي  
  .رود كند و به آسمان نمي  خودش را سياه مي،كند
 .كوبد دي سر خود را به سنگ ميفر

 . زند فردي بر نقش ديوار گرمابه مشت مي

 .گردد اندازد و به صورت خودش بازمي فردي بر ماه آسمان آب دهان مي

 . شود كشد و جامه بر تنش تنگ مي عاشقي دامن معشوق را مي

 بـر  كند و كند و مار براي رهايي، خود را گرد مي دم ماري در دهان خارپشتي گير مي  
 . ميرد شود و مي سوراخ مي كوبد و سوراخ خارپشت مي

  .رود زند و بالا و پايين مي شود جوش مي  كه در ديگ ريخته ميطعامي
  كن يا گـرم كـن تهديـد را          چندانكه خواهي جنگ  

  

 دان كه دود گلخن هرگز نيايـد بـر سـما            مي  
  

 خود را مرنجان اي پدر، سر را مكوب اندر حجـر          
  

 كن ايـن جملـه چـاليش و غـزا         با نقش گرمابه م     
  

 گر تو كني بر مه تفو بـر روي تـو بازآيـد آن             
  

 ور دامن او را كشي هم بر تو تنگ آيد قبـا             
  

 پيش از تو خامان دگر در جوش اين ديـگ جهـان           
  

 بس برطپيدند و نشد، درمان نبـود الا رضـا           
  

 بگرفت دم مار را يك خارپـشت انـدر دهـن          
  

 يي آن دغا  سر در كشيد و گرد شد مانند گو         
  

 زد دم بـه دم      آن مار ابله خويش را بر خار مي       
  ج

 سوراخ سوراخ آمـد او از خـود زدن بـر خارهـا              
  

  )20غزل (     
 - كه به سبب اشتمال بر عناصـر ديـداري         ،هاي شعري مثنوي    يكي از زيباترين نمونه   

عاني، عرض در طول شعر و شباهت به فرايند تداعي م           شنيداري، استفاده از تمثيلهاي هم    
كلوخ انـداختن تـشنه از   «كند، داستان   مي   را به مخاطب القا    اي   عاشقانه -احساس عارفانه 

اي بر سر ديوار بلندي نشسته است كه مانع دستيابي            تشنه. است» سر ديوار در جوي آب    
 ؛بـرد   او كه تشنة آب است حتي از شنيدن صداي آن هم لذت مي            . او به آب جوي است    

ب را بشنود هم از بلندي ديوار بكاهـد و مـانع را از پـيش روي                 نكه هم صداي آ   ايبراي  
كل داستان، تمثيلي براي اين     . افكند  كند و در آب مي      بردارد، هرلحظه خشتي از ديوار مي     

توان به    مفهوم است كه با زوال تمنيات انساني و نفساني و در ساية تواضع و فروتني مي               
   :پردازد ه تفسير تمثيل مي حكايت بتقرب رسيد و مولانا خود در پايان

 ناگهـــان انـــداخت او خـــشتي در آب 
  

ــد      ــرافيل ش ــگ اس ــون بان ــگ او چ  بان
  

 چـــون خطـــاب يـــار شـــيرين لذيـــد 
  

  مست كرد آن بانـگ آبـش چـون نبيـذ            
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 از صـــفاي بانـــگ آب آن ممــــتحن  
  

 گشت خشت انداز از آنجا خشت كـن         
  

 زد بانـــگ يعنـــي هـــي تـــراآب مـــي
  

ــر       ــشتي م ــن زدن خ ــه زي ــده چ  افاي
  

 تــشنه گفــت آبــا مــرا دو فايــده اســت
  

 من از اين صـنعت نـدارم هـيچ دسـت          
  

ــگ آب   ــماع بانـــ ــده اول ســـ  فايـــ
  

 كــو بــود مــر تــشنگان را چــون ربــاب   
  

ــد   ــرافيل ش ــگ اس ــون بان ــگ او چ  بان
  

ــد     ــل ش ــدگي تحوي ــن زن ــرده را زي   م

  

ــام بهـــار    يـــا چـــو بانـــگ رعـــد ايـ

    

ــي    ــاغ م ــكار  ب ــدين ش ــد از او چن  ياب
  ج

 يــش ايــام زكــات   يــا چــو بــر درو  
  

ــات     ــام نج ــوس پيغ ــر محب ــو ب ــا چ   ي

  

ــزب    ... ــشت ل ــدن خ ــد كن ــجده آم  س
  

 موجــب قربــي كــه واســجد و اقتــرب  
  

  گـردن اسـت     تا كـه ايـن ديـوار، عـالي        

  

 مــانع ايــن ســر فــرود آورد اســت      
  ج

  )1210-1193دفتر دوم، بيت (

ادراك آيـد، احـساس يـا       شعر برمي اين  آيا تدوين نماهايي كه از تصويرهاي تمثيلي        
توان اين تصويرهاي مـشترك الدلالـه را در         كند؟ آيا مي  واحدي را در مخاطب ايجاد مي     

بيان سينمايي بازآفريني كرد؟ هر پاسخي به اين پرسـش، اعـم از سـلبي يـا ايجـابي بـه                     
انجامد؛ زيرا ذهن فيلمساز را يا به راهكارهـايي         توسعة خلاقيت تصويري سينماگران مي    

كنـد  ي تحريك مييدهد يا او را به خلق جايگزينها ادبي سوق ميبراي انتقال تصويرهاي  
عرض شـعر را در شـرح   توان توالي تمثيلهاي هم   مي. دركه با سينما همخواني بيشتري دا     

نماها برگردان كرد و در بازبيني تصاوير شعري مولانا از زبـاني مـشترك بـا سـينماگران                  
  .  بهره جست

  صداي آب+ ر آبتصوير سنگ انداختن تشنه د: 1نماي
  )رباب(صداي موسيقي + تصوير سنگ انداختن تشنه در آب: 2نماي
  صدايي شبيه صداي صور+ تصوير سنگ انداختن تشنه در آب: 3نماي
  اي از گور تصوير سربرآوردن مرده: 4نماي
  صداي رعد و برق+ تصوير سنگ انداختن تشنه در آب: 5نماي
  نتصوير بارش باران و شكوفايي گياها: 6نماي
  .دهد صداي زندانباني كه نويد آزادي مي+ تصويرسنگ انداختن تشنه در آب: 7نماي
  از شدن در سلولها بر زندانيان  بتصوير: 8نماي
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اشتمال بر تصاوير قابل توزيع در متن فيلم به سـبب دلالـت بـر مـضمون عرفـاني                   

 » تكامل«

تمثيلهـايي اسـت   شود، وجـود  ظرفيت ديگري كه از تمثيلهاي ادبيات عرفاني حاصل مي      
هـا از سـاختاري     ايـن تمثيل  . كنـد كه بر معناي سير و سلوك يا تكامـل روح دلالـت مـي             

كند؛ زيرا شاعر عارف نمونة محسوسي       كه با فرم خود، محتوا را بيان مي        برخوردار است 
 برگزيده است كه از حركت رو به تكامل در ذات خود برخوردار باشـد               آموزشرا براي   

آورد؛ ماننـد     روايي و قابل تبديل به نمايش را براي تمثيل فراهم مي           و اين حركت، بافتي   
شوند و بر   ها رها مي  هاي خامي است كه پس از رسيدن به پختگي از شاخه          ميوه«تصوير  

سـالكان مبتـدي نـسبت بـه عارفـان كامـل،            « براي تبيين اين معنـي كـه         ؛»افتندزمين مي 
  .»سختگيري و تعصب بيشتري دارند

 مچون درخت است اي كرام    اين جهان ه  
  

ــوه    ــر او چــون مي ــا ب ــيم خــامم ــاي ن   ه

  

 ســـخت گيـــرد خامهـــا مـــر شـــاخ را
  

  

ــاخ را   ــشايد كـ ــامي نـ ــك در خـ   زانـ

  

 چون بپخت و گشت شيرين لـب گـزان        
  

 ســـست گيـــرد شـــاخها را بعـــد از آن  
  

ــان  ــال شــيرين شــد ده   چــون از آن اقب

  

ــك جهــان        ــي مل ــر آدم ــد ب ــرد ش  س
  

  ســختگيري و تعــصب خــامي اســت   

  

ــون     ــار خ ــي ك ــا جنين ــت ت ــامي اس  آش
  

تواند در كـل    چنانكه در مبحث ظرفيتهاي سينمايي تشبيه گفته شد، اين تصويرها مي          
داستان فيلم توزيع شود و مثلاً هر مرحله از تكامل تصوير مورد نظر بـا مراحـل تكامـل                   

ته اي كه فيلمنامه قصد بيان آن را دارد، برابـر هـم گذاش ـ            شخصيت فيلم يا تكوين پديده    
از آنجا كه دلالت بر موضوع تكوين و تكامل به سـير و سـلوك عرفـاني محـدود                   . شود
توان براي دلالت بر هر پيرنگي كـه بـر حركـت مبتنـي              شود، چنين تمثيلهايي را مي    نمي

تواند  مي ،»افتداي كه در اثر رسيدن و پختگي از درخت مي         ميوه«تصوير  . كار برد باشد به 
 خورش خورد؛ مانند تصوير دانـشمند جـواني كـه در يـك              به تصويرهاي مختلفي برش   

 و بـه سـبب اتكـاي بـيش از حـد بـه معلومـات        رداي را دالهئفيلم فرضي قصد حل مس  
 و در لحظات پاياني فـيلم در اثـر يـك اتفـاق يـا سلـسله                  استدانشگاهي خود، ناموفق    

  مورد نظر نگاه   هلئاتفاقات داستان به اين آگاهي رسيده است كه از ديدگاه ديگري به مس            
  . كند و با همين ترك تعصب و تغيير نظر به راه حل دست يافته است

  آنـان  در مثالي ديگر، مولانا توجه مخاطبان خود را به ابعاد مختلـف وجـود انـساني               

در خانه هر روز اتاقي جديد      «كند كه    به اين تمثيل استناد مي     آنهابراي تنوير افكار     جلب
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كشف دائمـي   «ا هر نوع تغيير در مصداق براي تعريف كليِ          تمثيل ب اين  . »شود كشف مي 
كاركرد دارد؛ ممكن است شخصيت وكيل در يك فـيلم فرضـي هـر              » ابعاد مختلف امور  

اي كشف كند و هر يافتة تـازة او بـه تـصويري از فرزنـد                بار نكتة جديدي را در پرونده     
 اسـباب و اثـاثي      كوچكش كات شود كه اتاقي را در خانه پيدا كرده و مـشغول واكـاوي              

 كه كاركرد تعليم يـا متوجـه   ،آنچه هست، تعريف تمثيل و نوع دلالتمندي آن  . اتاق است 
كنـد، مـستلزم ارتبـاط كمرنـگ تـصوير          ساختن مخاطب را به شكلي ساده برآورده مـي        

  . تمثيلي با طرح داستان است
 به هر روز دين خانه يكي حجره نويي يابي

  

 ن كه صد تويي   تو يكتو نيستي اي جان تفحص ك        
  

  )2513غزل (                
سـاده و   است،  نمونة ديگري كه از حوزة تصوير عناصر طبيعت گرفته شده و ممكن             

مولـوي در ابيـات     . اسـت » تبديل يخ بـه آب در اثـر تـابش آفتـاب           «ابتدايي به نظر آيد،     
متعددي وضعيت سالك مبتدي يا معترض نسبت به پير عارف را در قياس با كساني كـه            

و » آب روان «دهند با تقابل تـصويري      ي كامل قرار مي   انهارا در معرض هدايت انس    خود  
تواند مراحل كمال را طـي كنـد كـه بـرف و يـخ              سالكي مي . كندترسيم مي » برف و يخ  «

   :وجود خود را در معرض درخشش و حرارت خورشيد قرار دهد
 آبي ميان جو روان آبي لب جـو بـسته يـخ            

   
 هين تيز رو تا نفسري     آن تيزرو اين سست رو      

   
  

  )2429غزل(
دلالتمندي اين تمثيل به انواع مختلفي از فرايندهاي تكامل قابل تعميم اسـت؛ ماننـد               

 و بازتابهاي متفاوت     است اي عاطفي كه براثر رويدادي ناخواسته به سردي گراييده        رابطه
 كـردن آن را     يك از طرفين رابطه قصد خارج      آن با برشهاي مكرر به ليوان يخي كه هيچ        

كند و در لحظة گرهگشايي داستان، يخ       از يخچال ندارند، اين شباهت را به بيننده القا مي         
  . اي گرمابخش، بيننده شاهد پايان انجماد استشود و در كنار وسيلهاز يخدان آزاد مي
  : مثالهاي ديگر

   تبديل تدريجي خون به شير -
ــد   ــأخير شـ ــوي تـ ــن مثنـ ــدتي ايـ  مـ

  

ــا    ــست ت ــي باي ــد مهلت ــير ش ــون ش   خ
  

  )1:دفتر دوم(
  تحول تدريجي و مبتني بر رياضت انگور به مي  -

ــسرد     كــرد لــولي دســت خــود در خــون مــن  ــولي ف ــت آن ل ــن در دس ــون م  خ
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 تــا كــه مــي شــد خــون مــن انگــور وار
  

ــالها انگــــور دل را مــــي  فــــشردســ
  

  )815غزل(
   تبديل تدريجي خاك به زر -
 ش تو پاي سفر نداري سفر گزين در خوي        وگر

 ز خويشتن سفري كن به خـويش اي خواجـه          
  

 چوكان لعل پذيرا شو از شعاع اثر   
 كه از چنين سفري گشت خاك معدن زر

  

  )815غزل(

 اشتمال بر بافت روايي وساختار دراماتيك

انـد، جنبـة داسـتاني آن        كه بيشتر مباحث بلاغي بر آن تأكيـد كـرده          ،از ويژگيهاي تمثيل  
  Allegoryتمثيـل را معـادل آنچـه در بلاغـت فرنگـي      ي  شفيعي كدكن گفته شد،   . است

توجه كرده  ) داستان، حماسه و نمايشنامه   (كار برده و به حوزة ادبيات روايي        خوانند به مي
طور كل، حكايت يا داسـتان      نيز تمثيل را به   پورنامداريان   .)86: 1372شفيعي كدكني،   (است  

). 119: 1364پورنامـداريان،   (را بيـان كنـد      داند كه مفهومي غيـر عقلانـي        كوتاه يا بلندي مي   

به مركب بايـد جنبـة مثـل يـا حكايـت            كند در تشبيه تمثيلي، مشبه    هم تأكيد مي  شميسا  
كه كاربرد سينمايي تمثيل را بررسي كرده است،        حسيني   و   )43: 1384شميسا،  (داشته باشد   

 ـ                 ل مركـب   هر نوع مجموعة مركب محسوسي را كه به يك امر عقلـي ماننـد شـود، تمثي
داند؛ خواه جنبة حكايت و داستان داشته باشد خواه از يـك تجربـة فـردي برخاسـته                   مي

  .)126 و125: 1378حسيني، ( باشد

اگر به اين مصالحه تن دهيم كه بخش عظيمـي از تمثيلهـاي ادبـي، بافـت روايـي و                    
اي  براي نمونـه، تمثيله ـ ؛داستاني دارد، قابليت نمايشي تصوير بيش از پيش مشهود است  

روند از  كار مي رمزي كه با روايتي كوتاه يا نسبتا بلند درمجموع براي بيان يك انديشه به             
برگردان رويدادهاي كوتاه اين تمثيلها به      .  است قابليت تبديل به پيرنگ داستان برخوردار     

نثر، وقايعي علي و معلولي را براي بسط و گسترش در فيلمهاي بلنـد داسـتاني تـدارك                  
  . بيندمي

رسـد تهيـة    ونة اين حكايتهاي تمثيلـي در مثنـوي فــراوان اسـت و بـه نظـر مـي                  نم
ي مثنـوي   انهااي از پيرنگهاي برآمده از اين تمثيلها زمينة اقتباس روزآمد از داست           مجموعه

تـوان از    در تدوين فهرست طرحهاي داستاني تمثيلهاي رمزي نيـز مـي          . كندرا هموار مي  
 بـراي   ؛ثيلي موجز و دو مصراعي شـعر بهـره بـرد          همان شيوة ريزپردازي تصويرهاي تم    
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يـا انـسان    (مثال مولوي در دفتر دوم مثنوي در تبيين تقابل ضعف بنده بـا قـدرت خـدا                  
كند؛ موشـي مهـار شـتري را در كـف            از حكايت تمثيلي موش و شتر استفاده مي       ) كامل

نـايي و ضـمني      و بنا بـه عبارتهـاي ك       -شتر با اعتماد به نفس    . گرفته و به راه افتاده است     
رسند موش و شتر به جوي بزرگي مي      . رود با نگاه عاقل اندر سفيه به دنبال او مي         -شعر

تـوان بـا    طرح داستاني برآمده از اين تمثيل را مـي        . توان حدس زد  و بقية حكايت را مي    
جايگزين كردن دو شخصيت انساني در ماجراهاي علي و معلـولي بـا زبـان سـاده و در                   

 فرعي فيلم بـا كـاركردي       روايتهايتواند در   نويسي كرد؛ طرحي كه مي    جملات كوتاه باز  
به عمـل كنـد يـا       عنوان مشبه تمثيلي احيا شود و بدون ارتباط مستقيم به داستان اصلي به          

اينكه الهام بخش طرح داستاني اصلي فيلم باشـد كـه در ايـن صـورت نقـش اسـتعاري                    
  . پردازيمخواهد داشت و در فصل بعد به آن مي

  تسليم و ترك گستاخي و تكبر : ضوعمو
اظهار بزرگي و جسارت دربرابر بزرگان به سرافكندگي و اظهـار عجـز منجـر               : معني

  .شودمي
   طرح داستاني

كشد و اظهار بزرگـي     كودك با اصرار دست پدر را گرفته، او را به دنبال خود مي             .1
 .كندمي

 .رسندپدر و كودك به نهر آبي مي .2

 .ايستدكودك مي .3

عمق اسـت و تـا سـر زانـو           دهد آب كم  رود و به كودك نشان مي      آب مي  پدر در  .4
 .آيد بيشتر نمي

 .رودكند و تا سر در آب ميكودك عمق آب را امتحان مي .5

 . گذراندكند و از آب ميپدر كودك را روي دوش خود سوار مي .6

 موشــكي در كــف مهــار اشــتري    
 اشتر از چـستي كـه بـا او شـد روان           

ــش   ــو انديـ ــتر زد پرتـ ــر شـ  اش هبـ
ــزرگ    ــوي ب ــب ج ــر ل ــد ب ــا بيام  ت
 موش آنجا ايستاد و خـشك گـشت       
 ايــن توقــف چيــست حيرانــي چــرا

 در ربــود و شــد روان او از مــري      
 موش غـره شـد كـه هـستم پهلـوان           
 گفت بنمـايم تـرا تـو بـاش خـوش          
 كاندرو گشتي زبون هر شير و گرگ      
 گفت اشتر اي رفيـق كـوه و دشـت         
 پـــا بنـــه مردانـــه انـــدر جـــو درآ 



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
7

ره
ما

ش
 ،

26
ن 

تا
س

زم
 ،

13
88

 

   

74 
� 

ــن   ــگ م ــيش آهن ــلاوزي و پ ــو ق  ت
 گفت اين آب شگرف است و عميق      
 گفت تا زانوست آب اي كور مـوش       
 گفت مور تست و مـا را اژدهاسـت        
 گر تو را تا زانـو اسـت اي پـر هنـر            
ــر   ــار دگ ــن ب ــستاخي مك ــت گ  گف

 ود موشـان بكـن    تو مري با مثـل خ ـ     
ــدا    ــر خ ــردن از به ــه ك ــت توب  گف
 رحم آمـد مـر شـتر را گفـت هـين           

 

 در ميـــان ره مبـــاش و تـــن مـــزن
 ترسـم ز غرقـاب اي رفيـق         من همي 

 از چه حيران گشتي و رفتي ز هوش       
 كــه ز زانــو تــا بــه زانــو فرقهاســت
 مرمرا صد گز گذشـت از فـرق سـر         
 تا نسوزد جسم و جانت زيـن شـرر        
ــخن    ــود س ــوش را نب ــر م ــتر م  اش
ــرا   بگــذران زيــن آب مهلــك مــر م
ــشين  ــن ن ــان م ــر كودب ــر جــه و ب  ب

 

  )3451-3436: دفتر دوم(

   پيشنهادها-4
ستخراج تصاوير متحد المضمون از مثنوي و غزليات شمس، زمينة بازآفريني تمثيلهـاي             ا

اگر درنظر بگيـريم مجمـوع ابيـات مثنـوي و           . كندرا در متن سينمايي هموار مي     همتراز  
هـاي  اي از تمثيلهـا را بـا جنبـه          غزليات شمس، حدود هفتاد هزار بيت است كه گـستره         

سينما در خود نهفته است، تهية فهرستي تصويري بـر          نمايشي و تصويري قابل انتقال به       
اساس موضوعات اصلي و فرعي، راه دستيابي به مجموعة تصويري آثـار مولـوي را بـر                 

، پيرنگهاي  سي و شش وضعيت نمايشي    در كتاب   ژرژ پولتي   . كند  سينماگران هموار مي  
الـشي از    بقية طرحهـاي درام را چ      ،اصلي نمايشها را در سي و شش مورد فهرست كرده         

روش او در معرفي اين وضعيتهاي نمايشي، بيان پيرنگ اصلي          . داندوضعيتهاي اصلي مي  
گانـه كـه مـن قـصد         و شـش   اين وجـوه سـي    «: كندبه زبان ساده است و خود تأكيد مي       

 دور از ذهـن     آنهـا  را دارم، مسلماً بايد ساده و واضـح باشـد و خـصايص               آنهابازسازي  
شود و ما بـا مـشاهدة       مي عصرها و نوعهاي ادبي تكرار مي      ها در تما  اين خصيصه . نباشد

بنـدي   دسـته  گونـه اين   .)12و11: 1380پولتي،  (» شويماين تكرارها نسبت به آن مطمئن مي      
توان بر ايـن قيـاس، پژوهـشي را       رسد مي نظر مي براي اهالي تئاتر و سينما آشناست و به       

 موضوعات بـصري بـا دلالـت    به معناي(ريخت كه وضعيتهاي اصلي و فرعي تصوير   پي
واكـاوي تمثيلهـاي    .  و به هنرمندان سينما عرضه كنـد       ،را از متون ادبي استخراج    ) ضمني

هـاي زبـاني سـاده و روشـن و           بـه گـزاره    آنهـا تعليمي و عرفاني اشعار مولانـا، تبـديل         
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المعارف تصويرهاي عرفـاني شـباهت داشـته         �اي كه به دائر   در مجموعه  آنها   بندي طبقه
  . پردازيهاي هنري تأثيرگذار است ر خلاقيت تصويري و خيالباشد ب
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